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Abstract 
   The purpose of this study is to 
determine the effects of parenting 
style on prediction of children's attach-
ment style. To achieve this aim, the 
study investigates whether different 
parenting styles (authoritative, autho-
ritarian, permissive and neglectful) 
Leads to shaping various attachment 
styles (secure, fearful, preoccupied 
and dismissing) in children? 508 high 
school adolescent boys and girls with 
the age range of 14-19 participated in 
this study and were selected through 
Stratified Random Sampling method. 
Data were gathered through Parenting 
Style Questionnaire (PSQ) and Atta-
chment Style Questionnaire (ASQ). 
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 مقدمه

طوري به پيوند عاطفي عميقي است كه با افراد خاص در زندگي خود برقرار مي كنيم،                 1دلبستگي
ها كه در كنار آن     نشاط كرده و هنگام استرس از اين          ها تعامل مي كنيم، احساس    كه وقتي با آن    

به عبارت ديگر، دلبستگي يك رابطه نزديك          ).  2010،  2برك(كنيم  هستيم، احساس آرامش مي    
كودكان از نيمه دوم    ).  1988،  3بالبي(كند   شخص احساس امنيت مي    ،عاطفي است كه در آن رابطه     

فرويد .  ، دلبسته مي شوند  كنندميآنان را برآورده     اولين سال زندگي، به افراد آشنايي كه نيازهاي            
. اولين كسي بود كه بيان داشت، پيوند عاطفي كودك با مادر، پايه و اساس تمامي روابط بعدي اوست                  

 ).2010برك،(داند  روان كاوي، تغذيه را شرط اوليه پيوند عاطفي نوزاد با مادر ميهاما نظري
 حيوانات، از يك رشته رفتارهاي فطري        هان، مانند بچ  بيان داشت كه كودك انس     )  1969(بالبي  

برخوردار است كه به نگهداشتن     ...)  زدن، لبخندزدن، گريه كردن، زل زدن به چشمان والدين و          چنگ(
اما بالبي  .  كندو تغذيه او را تضمين مي      امنيت كودك     ،ين ترتيب دب.  والد نزديك او، كمك مي كند     

دلبستگي نيست، بلكه خود پيوند دلبستگي، مبناي زيستي            كه تغذيه پايه و اساس          معتقد است 
 بستري كه بقاي گونه در آن، اهميت        .قدرتمندي دارد كه مي توان آن را در بستر تكامل بهتر شناخت          

 ).2010برك، (زيادي دارد 

كنندگان در پژوهش به     هاي حاصل از شرگت    داده
. وسيله رگرسيون چند متغيري تجزيه و تحليل شد        

اعتنا، نتايج نشان داد، شيوه تربيتي مقتدر، بي             
ب رابطه مثبت و     ترتيمستبد و آزادگذار والدين به      

دار با دلبستگي ايمن، هراسان، اشتغال خاطر و         امعن
هاي بيني كننده د و پيش   نگزين فرزندان دار   دوري

پژوهش .  اندها در فرزندان   دار آن امستقيم و معن   
هاي حاضر با تأكيد بر نقش بنيادين و اساسي شيوه         

تربيتي والديني، فراگيري شيوه تربيتي اقتداري و          
-هاي تربيتي مستبدانه، آزادگذار و بي       اصلاح روش 

 .كندها به والدين توصيه مياعتنا را در خانواده
 

هاي هاي تربيتي والديني، سبك    شيوه:  هاواژهكليد
 دلبستگي، فرزندان

 
 

In order to analyze the data, the 
researcher used Multiple Regression 
statistics. The results showed, Autho-
ritative, authoritarian, neglectful and 
permissive parenting styles have 
positive and significant relationships 
with secure, preoccupied, fearful and 
dismissing attachment in children 
respectively and are considered as 
direct and significant predictor of
them in children. The present study, 
with emphasize on fundamental role 
of parenting styles, recommend 
learning of authoritative parenting 
style and correction of authoritarian, 
neglectful and permissive parenting 
styles to parents in family setting. 
   
Keywords:  Parenting Style, Attach-
ment Style, Children. 
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) 1980( بالبي   هبه عقيد ).  2010برك،  (دلبستگي در چهار مرحله رشد كرده و ايجاد مي شود             
كننده خود   تجربيات خود در طول اين چهار مرحله، پيوند عاطفي باثباتي با مراقبت            هنتيجكودكان در   

هاي شخص دلبسته شونده نه تنها         كننده به تلاش   هاي مراقبت تفاوت در پاسخ   .  برقرار مي كنند 
تدريج تغييرات  همدت تغيير مي دهد بلكه ب    عملكرد سيستم دلبستگي را در تعاملات مشخص و كوتاه         

مدت شخص   در حافظه بلند   هااين تأثير .  ار و فراگير در عملكرد سيستم دلبستگي ايجاد مي كند         پايد
هاي بازنمائي ذهني را     يا مدل  4روانيهاي كاركردي درون  ذخيره شده و اين دانش ذخيره شده مدل        

 صورت تصوير ذهني، الگو   اين بازنمايي دروني، جزء مهمي از شخصيت مي شود و به          .  تشكيل مي دهد 
 .  روابط صميمي در آينده مي شودهيا راهنمايي براي كلي

 نوپايي و كودكي را در      دورانمدت شيوه تربيتي والدين در       طولاني اتتحقيقات طولي اخير تأثير   
 61  -64ثبات، تداوم و پيوستگي دلبستگي دوران كودكي تا بزرگسالي           .  دلبستگي بزرگسالان تأييد كردند   

 ).2007، 5ينسر و شاورميكول(درصد گزارش شده است 
رواني كه  هاي كاركرد درون   كه دلبستگي ايمن و ناايمن برحسب مدل       اظهار داشت )  1980(بالبي  

هاي كلي از خود    ها، بازنمايي اين مدل .  شوددهند، فهميده مي  اشخاص درباره خود و ديگران رشد مي      
دادن تجارب     تفسير حوادث و شكل    عنوان راهنما در تعبير و    ها را به   هستند كه كودكان آن    ،و ديگران 

ده، نتيجه خواهند گرفت كه     كودكان با مراقبان حساس و پاسخ     .  برندكار مي هخود در روابط انساني ب    
 اند، در نتيجه يك مدل كاركرد درون      مردم قابل اعتماد هستند و آنان نيز ارزشمند و دوست داشتني           

اعتنا يا  ان غيرحساس، بي  بكودكان با مراق  .  دهندرواني مثبت از خود و ديگران در خود رشد مي             
 در  ؛ارزش هستند ها نيز بي  ، نتيجه خواهند گرفت كه مردم غيرقابل اعتماداند و آن             گرسؤاستفاده

بارسولومو و  .  دهندرواني منفي از خود و ديگران در خود رشد مي             نتيجه يك مدل كاركرد درون      
هاي كاركردي اخذ كردند و در مطالعه         ورد مدل را در م  )  1980(مفهوم بالبي   )  1991  (6هوروويتز

 هاي سبك دلبستگي متفاوت براساس دو وجه مدل       4ها  آن.  كار بردند ههاي دلبستگي بزرگسالان ب   سبك
 .10گزيندوري و 9، هراسان8خاطر، اشتغال7ايمن: كاركردي از خود و ديگران را معرفي كردند

هاي كاركردي مثبت از خود و ديگران مشخص        لاشخاص با دلبستگي ايمن با مد       :دلبستگي ايمن 
دلبستگي .  اندده و پذيرنده  پاسخنيز  ها معتقدند كه قابل دوست داشتن هستند و ديگران          آن.  شوندمي

خاطر، مدل كاركردي منفي نسبت به خود همراه با مدل            اشخاص با دلبستگي اشتغال   :  خاطراشتغال
طور ه اما ديگران را ب    ؛كنندارزشي مي ا خود احساس بي   هآن.  كاركردي مثبت نسبت به ديگران دارند     

دانند، در نتيجه براي پذيرش خود از طريق بدست آوردن توجه ديگران سخت تقلا                مثبت بالاتر مي  
اشخاص با دلبستگي هراسان، مدل كاركردي منفي نسبت به خود و               :  دلبستگي هراسان .  كنندمي

ش دوست داشته شدن دارند و ديگران را غيرقابل اطمينان و             ها باور ندارند كه ارز    آن.  ديگران دارند 
گزين، مدل كاركردي مثبت     اشخاص با دلبستگي دوري    :  گزيندلبستگي دوري .  دانندطردكننده مي 
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اين اشخاص حس ارزشمند بودن     .  م با مدل كاركردي منفي نسبت به ديگران دارند        أنسبت به خود تو   
 با اجتناب از رابطه     ،شود كه خود را در مقابل نااميدي       اعث مي  اما عدم اطمينان به ديگران، ب       ؛دارند

 .نزديك محافظت كنند
ترين نقش را در دلبستگي فرزندان دارند و نوع دلبستگي فرزندان به                 والدين نخستين و مهم    

كه والدين چه   اين.  دهد را تحت تأثير قرار مي      هاآنعنوان جزء مهمي از شخصيت، تعاملات بعدي          
، 11پلرين( متفاوتي براي دلبستگي فرزندان خواهد داشت           كاملاًتي داشته باشند نتايج       شيوه تربي 

2005.(  
 12امريندـبلاسيك  ـارهاي ك ـ مربوط به ك   ،والدين  هاي تربيتي ه در زمينه شيوه   شدمطالعات انجام   

 هايشيوهطبق نظر بامريند    .  انداين مدل را بازنگري كرده    )  1983  (13مكوبي و مارتين  است كه   )  1971(

 به  ،توقع.  بندي شوند  طبقه 15دهي و پاسخ   14د بر اساس دو مشخصه توقع       نتوانتربيتي والدين مي   
ها را  آنين معنا كه والدين از فرزندان خود انتظار رفتارهاي پخته دارند،            د ب ؛كنترل رفتاري اشاره دارد   
كننده اشاره  بت و حمايت  دهي به والديني گرم، بامح     پاسخ.  كنند نظارت مي  كنترل و بر اعمالشان    

دهند و خود را در كارهاي كودكان         ين معنا كه والدين گرمي عاطفي و پذيرش نشان مي            ددارد، ب 
، 16 مستبد :)1971( تربيتي را معرفي كرد      براساس اين دو مشخصه بامريند سه شيوه      .  كننددرگير مي 

 را اضافه   19اعتنا شيوه تربيتي بي   )1983(بعدها مكوبي و مارتين      ).  گيرآسان  (18و آزادگذار   17مقتدر
: دهد تربيتي والدين را به اين صورت شرح مي          شيوه 4)  1991(در اين تيپ شناسي بامريند      .  كردند
اين .  شوددهي مشخص مي   تربيتي مستبد با سطح بالايي از توقع به همراه سطح پاييني از پاسخ             شيوه

رند و توقع دارند كه به بزرگترها احترام بگذارند و          هاي كودكان كنترل دا   والدين روي رفتارها و نگرش    
شان بدون  محور هستند و انتظار دارند دستورهاي       محور و مقام  ها اطاعت آن.  از آنان اطلاعت كنند    

آنان بحث و گفتگو را در بين بچه ها ترغيب نمي كنند و معتقدند كه كودكان بايد            .  چرا اجرا شود  وچون
شيوه تربيتي مقتدر با سطح بالايي از توقع به همراه            .  ن امر بديهي بپذيرند   عنواگفته هاي آنان را به   
كنند و  اين والدين رفتارهاي كودكان خود را نظارت مي        .  شوددهي مشخص مي  سطح بالايي از پاسخ   
كنند، نكته نظرهاي   وقتي قوانين و استانداردها را برقرار مي      .  گيرندكار مي هتنبيهي ب نظم و انضباط غير   

 و معيارهاي روشن     كردهاين والدين كودكان خود را حمايت         .  كنندنيز منظور مي  دكان خود را     كو
شوند يا محدودكننده   آنان با جرأت هستند اما به زور متوسل نمي        .  براي رفتارهاي آنان برقرار مي كنند    

كننده اريتنظيم و همك   با جرأت، از نظر اجتماعي مسئول، خود        شانآنان مي خواهند كودكان  .  نيستند
دهي با سطح پاييني از توقع به همراه سطح بالايي از پاسخ           )  آزادگذار(  گير تربيتي آسان  شيوه.  باشند

با در پيش   دهند و   گير، گرمي و پذيرش مثبت به كودكان نشان مي          والدين آسان .  شودمشخص مي 
 .كنند رفتار كودكان كنترلي اعمال نميبرتوقع،  رفتارهاي بيگرفتن

/ 
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سنتي و بردبار هستند، از كودكان رفتارهاي پخته نمي خواهند، از برخورد نامناسب با                  غير آنان
هاي خانه و انضباط رفتاري كودكان      هاي كمي در مورد مسئوليت    كودكان اجتناب مي كنند و خواسته    

 .شودص ميدهي مشخاعتنا با سطح پاييني از توقع به همراه سطح پاييني از پاسخ     تربيتي بي  شيوه.  دارند
ها هيچ كوششي براي كنترل رفتار       آن.  كنندگونه حمايت و توجهي به كودكان نمي       اين والدين هيچ  

 . ماننددهند و در زندگي كودكان تا حدي بدون دخالت ميكودكان انجام نمي
هاي تربيتي والدين در    دهد، تأثير شيوه  مرور ادبيات پژوهشي در حيطه مطالعات طولي نشان مي         

 تربيتي والدين يك شاخص معتبر از عملكرد والديني          شيوه.  ان در تمام مراحل رشد تداوم دارد      فرزند
امع متفاوت  وها و ج   را ارائه مي دهد كه بهزيستي كودك را در ميان طيف گسترده اي از محيط                  

. دهد، توقع و پاسخ دهي والدين عناصر مهم والديني هستند           تحقيقات نشان مي  .  پيش بيني مي كند 
 توقع والدين    و  اجتماعي را پيش بيني مي كند    ـسخ دهي والدين، كفايت اجتماعي و عملكرد رواني        پا

 ).1999، 20دارلين(با شايستگي، ضابطه مند بودن و كنترل رفتاري رابطه دارد 
مدلي را ارائه دادند كه در آن شيوه مراقبتي           )  1997  (22ـ كرانينبرگ    و بكرمن  21ون آيزندورن 

ده و حساس به     والدين پاسخ .  كننده مستقيم الگوي دلبستگي در كودك است         بينيوالدين پيش  
د و والدين سرد و غيرحساس به         ننيازهاي كودك، الگوي دلبستگي ايمن در كودك ايجاد مي كن           
 .دننيازهاي كودك، الگوي دلبستگي ناايمن در كودك ايجاد مي كن

توصيفي )  1983(و مكوبي و مارتين     )  1991(هاي والديني توصيف شده به وسيله بامريند         سبك
سطح ).  2006،  23اسپيرس نوميستر و فينچ    (دهند  ه مي ئهاي دلبستگي متفاوت را ارا     از رشد سبك  

ين گرمي و محبت، مراقبت نامنظم، طرد و اعتقاد به تنبيه والدين با دلبستگي ناايمن رابطه دارد                   يپا
رش و ثبات هيجاني مادر با دلبستگي ايمن          حساس بودن، پذي  ).  2007،  25؛ پولك 2006،  24مارتنز(

 ). 1998، 26كارن(كودك رابطه دارد 
، پرخاشگري،  )2007ميكولينسر و شاور،     (اعتنا در كودكان خود دلبستگي اضطرابي         والدين بي 

اين ).  2011،  28رالي(كنند  و خشونت ايجاد مي   )  1975؛ بالبي،   1982،  27آينسورث(ترصد، نااميدي   
 شناختيزده را در شايستگي شناختي يا اجتماعي، عملكرد تحصيلي و سلامتي روان             كودكان بدترين با  

كودكان والدين  ).  2005پلرين،  (مصرف مواد دارند     وءآميز و س    رفتارهاي مخاطره   ،چنين هم .دارند
 بالاي  ميزان دارند، اما انگيزه پيشرفت پايين، عملكرد ضعيف  در مدرسه و            يآزادگذار، عزت نفس بالاتر  

بيان كرد  )  1967(بامريند  ).  2005؛ پلرين،   1999دارلين،  (دارند  نيز  لات رفتاري و مصرف مواد      مشك
 29نيل.  كه كودكان والدين آزادگذار مضطرب و ناپخته هستند و خودكنترلي و خوداتكايي پايين دارند              

شيوه   اي با دانشجويان دوره كارشناسي نشان دادند كه         در مطالعه )  2001  (30فريك ـ هوربوري  و  
شيوه تربيتي استبدادي و آزادگذار با دلبستگي ايمن         و   تربيتي اقتداري با دلبستگي ايمن رابطه دارد      

كودكان با  %  5/12،  شيوه تربيتي مقتدر  كودكان با   %  70نتايج اين مطالعه نشان داد كه       .  اي ندارد رابطه

 /هاي تربيتي والدين بر نوع دلبستگي فرزندانتأثير شيوه                                /�
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) 2007(پولك  .  من دارند  آزادگذار، دلبستگي اي   شيوه تربيتي كودكان با   %  0 مستبد و    شيوه تربيتي 
نشان داد كه شيوه تربيتي مقتدر تأثير مثبت بر دلبستگي ايمن فرزندان دارد و شيوه تربيتي آزادگذار             

در يك مطالعه با كودكان و نوجوانان كانادايي،             .   فرزندان دارد   ناايمناثر مثبت بر دلبستگي        
يوه تربيتي اقتداري با دلبستگي ايمن      يافتند كه ش  در)  2003  (33 و ماركيوويكز  32، دويل 31كاراواسيلي
 .گزين رابطه دارداعتنا با دلبستگي دوري اما شيوه تربيتي بي؛رابطه دارد

ه  مستعد خطر براي رشد دادن يك مدل از خود ب             ، كودكان با دلبستگي ناايمن     ،از سوي ديگر  
واره  يك طرح   ؛عنوان غيرقابل اعتماد هستند    عنوان دوست نداشتني و يك مدل براي ديگران به            

بدين ترتيب، تجارب   .  شناختي كه تعاملات بعدي كودك را در زندگي تحت تأثير قرار خواهد داد                
هاي غيرعادي و    موجب نگرش  اين نوع دلبستگي  والديني نامناسب منجر به دلبستگي ناايمن شده و          

هاي پذيري آسيب گونهاين وقتي    ،، از طرف ديگر     )2005 و روبرتس،      35گمبل(مي شود  34نابهنجار
چنين كاهشي  .  طور نامناسبي حس خود در فرد را تحت تأثير قرار مي دهد          هشناختي فعال مي شود، ب   

مصرف مواد آسيب پذير نمايد    وء مي رود فرد را نسبت به مصرف و س         انتظار)  نفسعزت(در حس خود    
 ). 2007 ،38 و روبرتس37، واردل36كاسل(

مند تأفردي، مهار اجتماعي و نبود رفتار جر          نكودكان با دلبستگي هراسان با مشكلات بي          
  و  اين كودكان مستعد استرس مزمن، افسردگي      ).  1991بارسولومو و هوروويتز،     (شوند  مشخص مي 

ميكولينسر و  (مصرف الكل و حشيش دارند      وءو س )  2009،  39اوبجي و برانت  (نفس پايين هستند    عزت
گزين با خودكفايتي افراطي و     ص با دلبستگي دوري    نياز به ديگران از سوي اشخا      انكار).  2007شاور،  

گزين دلبستگي دوري ).  1991،بارسولومو و هوروويتز  (شود   مي ابرازاجتناب از برقراري رابطه با ديگران       
گزين براي اجتناب از وابستگي عاطفي يا       افراد با دلبستگي دوري   .  مصرف مواد نيز ارتباط دارد    وءبا س 

، ون آدن   40پولك).  2007ميكولينسر و شاور،      (كنندميبه مصرف الكل    اقدام  بالا بردن خلق مثبت      
. طور مثبت رابطه دارد   هنشان دادند دلبستگي ايمن با سلامتي رواني ب         )  2008  (42 و تن برگ  41هون

گزين با  دلبستگي هراسان و اشتغال خاطر با سلامتي رواني رابطه منفي دارد و دلبستگي دوري                   
هاي دلبستگي پيش بيني كننده خوبي براي      آنان نتيجه  گرفتند، سبك   .  درنداسلامتي رواني رابطه اي    

 .سلامتي رواني است
 تربيتي مقتدر به دلبستگي ايمن       ه شد، تحقيقات نشان دادند كه شيوه       ظهمان طور كه ملاح   

 در اين .  انجامداعتنا به دلبستگي ناايمن مي     هاي تربيتي مستبد، آزادگذار و بي        و شيوه   انجامدمي
ايمن، اشتغال خاطر،   (مطالعات مشخص نشده است كه كدام نوع شيوه تربيتي به چه نوع دلبستگي                

 شيوه  4ال اصلي پژوهش اين است كه آيا هر يك از           ؤس.  انجامد در فرزندان مي   )گزيندوريهراسان و   
ربيتي مقتدر   ت رود كه شيوه  انجامد؟ انتظار مي  هاي متفاوت در فرزندان مي    تربيتي والدين به دلبستگي   

هاي كنندهبينياعتنا پيش هاي تربيتي مستبد، آزادگذار و بي      كننده دلبستگي ايمن و شيوه    بينيپيش
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بدين ).  فرضيه پژوهش (د  ندر فرزندان باش  )  گزيندورياشتغال خاطر، هراسان و      (دلبستگي ناايمن   
ستگي وارد معادله    بين در يك طرح همب      عنوان متغيرهاي پيش    شيوه تربيتي والدين به      4منظور  
 . گانه دلبستگي فرزندان مورد مطالعه قرار گيرد4ها در ايجاد ابعاد ون شدند تا تأثيرات آنيرگرس
 
 روش
 كنندگان در پژوهششركت

هاي اول، دوم و    پايه( نفر از دانش آموزان دختر و پسر نوجوان           508كنندگان در پژوهش    شركت
گيري به  نمونه.   سال است  19 تا   14امنه سني آنان بين      هاي اروميه هستند كه د     دبيرستان)  سوم

هاي پسرانه و دخترانه نواحي       ابتدا  فهرست تعداد دبيرستان        و اي انجام شد  روش تصادفي خوشه  
 دبيرستان دخترانه به تصادف انتخاب       3 دبيرستان پسرانه و      3از هر ناحيه    .  دوگانه اروميه تهيه شد   

 25(ها  پايه تحصيلي و با در نظر گرفتن متوسط جمعيت كلاس          براساس  ).   دبيرستان 12جمعاً  (شد  
به )   كلاس دخترانه  12 كلاس پسرانه و     12 كلاس يعني    24  در جمع ( كلاس   2، از هر دبيرستان     )نفر

هاي ذكر شده،   هاي دبيرستان طبق برآوردهاي انجام شده و با مراجعه به كلاس         .  تصادف انتخاب شد  
هاي مذكور با رضايت و آگاهي از شرايط           آموزان كلاس امي دانش تم.  ها انجام شد   آوري داده جمع

 18از اين تعداد،     .   پرسشنامه تكميل شد    526در خاتمه تعداد     .  آزمون در پژوهش شركت كردند     
 دانش آموز   286( پرسشنامه   508 تحليل روي    ،در نهايت .  پرسشنامه ناقص بود و كنار گذاشته شد       

 .دانجام ش)  دانش آموز دختر222پسر و 
 
 ابزار

 زينالي، شريفي، عنايتي، عسگري و      43مورد استفاده، پرسشنامه شيوه هاي تربيتي والدين        ابزارهاي
 .  است)2003 (45آدنوون، هافسترا و بكرون 44هاي دلبستگيو پرسشنامه سبك) 1390(پاشا 

-دگذار و بي  استبدادي، اقتداري، آزا  ( تربيتي والدين     شيوه 4هاي تربيتي والدين    پرسشنامه شيوه 

) 1983(و مكوبي و مارتين     )  1971(هاي تربيتي والدين بامريند      شيوه نظريرا بر اساس مدل     )  اعتنا
 ماده دارد و    25 ماده و براي مادر      27اين پرسشنامه براي پدر     .  كندگيري مي از طريق فرزندان اندازه   
زينالي و  .  شودگذاري مي نمره)  5= تا كاملاً موافق   1=كاملاً مخالف (اي ليكرتي   در مقياس پنج درجه   

 تربيتي والدين مربوط به پدر را به روش آلفاي كرونباخ            هايپايايي پرسشنامه شيوه  )  1390(ديگران  
 80/0 و   63/0،  78/0،  89/0اعتنا به ترتيب    هاي اقتداري، استبدادي، آزادگذار و بي     مقياسبراي خرده 

-مقياسدامنه نمرات خرده  .   گزارش كردند  77/0 و   63/0،  70/0،  84/0ترتيب    و مربوط به مادر را به     

 و براي   20-4،  25-5،  45-9،  45-9ترتيب  اعتنا براي پدر به   هاي اقتداري، استبدادي، آزادگذار و بي     
ها شدت  مقياسنمرات بالا در هر يك از خرده        .   است 20-4،  25-5،  32-7،  45-9مادر به ترتيب     

 /بستگي فرزندانهاي تربيتي والدين بر نوع دلتأثير شيوه                                /�



70 

 
 

 

 

������� �
���������� / ���� � / �!�"#$$/ !� � %$&'/

 تربيتي والدين   هايپژوهش حاضر پايايي پرسشنامه شيوه    در  .  دهدوجود آن سبك تربيتي را نشان مي      
اعتنا هاي اقتداري، استبدادي، آزادگذار و بي     مربوط به پدر به روش آلفاي كرونباخ براي خرده مقياس          

دست ه ب 77/0 و   65/0،  69/0،  86/0 و مربوط به مادر به ترتيب        80/0 و   63/0،  79/0،  89/0به ترتيب   
هر دو پرسشنامه در    هاي  ماده.  ه از طريق تحليل عاملي تأييدي برآورد شد        روايي سازه پرسشنام  .  آمد

-هاي برازندگي ماده   شيوه  والديني بخوبي بارگذاري شدند و شاخص         4 در   =30/0β تا   81/0دامنه  

CMIN/DF=85/592,CMIN=93,86/1( تربيتي والدين مربوط به پدر     هايهاي پرسشنامه شيوه  
/0CFI=  ,90/0=NFI  RMSEA=0.06,    (     و مادر)49/1, CMIN/DF=68/399, CMIN=

90/0CFI= ,90/0=NFI RMSEA=0.05,  ( مطلوب برآورد شدند. 
 اشتغال( سبك دلبستگي ناايمن      3سبك دلبستگي ايمن و        1هاي دلبستگي   پرسشنامه سبك 

ز ـوروويتـو و ه  ـومـارسولـو ب )  1980(را بر اساس مدل تئوريكي بالبي       )  گزينخاطر، هراسان و دوري   
اي ليكرتي   ماده است و در مقياس پنج درجه        22اين پرسشنامه داراي    .  كندگيري مي اندازه)  1991(
هاي دلبستگي  مقياسدامنه نمرات خرده  .  شودگذاري مي نمره)  5= تا كاملاً موافق    1=كاملاً مخالف (

مرات بالا در   ن.   است 4-20،  4-20،  6-30،  8-40گزين به ترتيب    خاطر، هراسان و دوري   ايمن، اشتغال 
پايايي اين پرسشنامه   .  دهدها شدت وجود آن سبك دلبستگي را نشان مي          مقياسهر يك از خرده    

 ،71/0هاي دلبستگي ايمن    در سه كشور لهستان، روسيه و مجارستان به ترتيب براي سبك          )  ضريب آلفا (
، 63/0گزين   و دوري  68/0 و   66/0،  70/0خاطر  ، اشتغال 80/0 و   71/0 ،   74/0، هراسان ،    73/0 و   67/0
اعتبار سازه اين پرسشنامه براي سبك دلبستگي ايمن، هراسان،           .   گزارش شده است    65/0 و   49/0

پولك و ديگران،   ( گزارش شده است     63/0 و   69/0 ،   60/0 ،   63/0ترتيب  گزين به خاطر و دوري  اشتغال
ي دلبستگي با نمونه    هاپرسشنامه سبك .  در پژوهش حاضر پرسشنامه ترجمه و رواسازي شد       ).  2008
نتايج .  تحليل عاملي تأييدي شد و پايايي آن برآورد شد           )  اروميه(آموزان ايراني    نفر از دانش    205

 =β 81/0 تا   36/0 ماده در دامنه     19هاي دلبستگي را با     تحليل عاملي تأييدي، پرسشنامه جديد سبك     
 .  عامل بارگزاري كرد4روي 

=CMIN/DF=75/291, CMIN ,99/1( مطلوب بودند     حد  هاي برازندگي پرسشنامه در    شاخص

91/0CFI=  ,90/0=NFI  RMSEA=0.07,  .( پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ       هايپايايي زيرمقياس 
ه  ب 69/0 و   70/0،  71/0،  74/0ترتيب  گزين به خاطر، هراسان و دوري    براي دلبستگي ايمن، اشتغال    

 .دست آمد
 

 يهاي آمارشيوه اجرا، طرح پژوهش و روش
 شيوه تربيتي مقتدر،     4  بين،متغيرهاي پيش .  است)  بينپيش(روش پژوهش از نوع همبستگي       

خاطر، هراسان و    سبك دلبستگي ايمن، اشتغال    4  ،اعتناست و متغيرهاي ملاك   مستبد، آزادگذار و بي   
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، هاي درس ها با استفاده از يك طرح از پيش طراحي شده، با مراجعه به كلاس              داده.  گزين است دوري
ها، قبل از اجراي پرسشنامه توضيحات لازم درخصوص نحوه تكميل كردن پرسشنامه           .  آوري شد جمع

نام بودن  آموزان و بي   اهميت پژوهش، صداقت در پاسخ دادن، محرمانه بودن اطلاعات دانش                 
ها در زمان مناسبي كه به برنامه درسي دانش آموزان            چنين پرسشنامه هم.  شده مي ئپرسشنامه ارا 

شد، در  ها از دانش آموزان خواسته مي     به هنگام تكميل پرسشنامه   .  شدنده اي وارد نسازد اجرا مي    لطم
هاي ها، اعلام كنند تا راهنمايي     هاي پرسشنامه صورت وجود ابهام يا اشكال در پاسخ دادن به آيتم            

 آماري رگرسيون   ها با آزمون  آوري و داده  هاي تكميل شده جمع    پرسشنامه ،در نهايت .  عمل آيد لازم به 
 .چندمتغيري تجزيه و تحليل شدند

 
 نتايج

 222هاي اول، دوم و سوم شركت داشتند كه           دانش آموز دبيرستاني پايه    508در پژوهش حاضر    
هاي علوم انساني، علوم تجربي،     كنندگان در پژوهش در رشته    شركت.   نفر پسر بودند   286نفر دختر و    

سال   19 تا   14كردند و دامنه سني بين      كار و دانش تحصيل مي    رياضي و فيزيك، فني و حرفه اي و          
 و سبك دلبستگي فرزندان     1ميانگين و انحراف معيار نمرات شيوه تربيتي والدين در جدول            .  داشتند

 .كنندگان در پژوهش، آورده شده است بر حسب جنسيت شركت2در جدول 
 
 

 يتي والدين برحسب جنسيتهاي تربميانگين و انحراف معيار نمرات شيوه : 1جدول 

 دختر پسر
sig t 

M(S) M(S) 

هاي تربيتي شيوه

 والدين

 اقتداري 48/66)17/7( 42/66) 80/6( 055/0 965/0

 استبدادي 31/44)56/6( 74/47)96/4( 79/3 001/0

 آزادگذار 72/28)66/3( 86/28)51/3( 256/0 798/0

 ااعتنبي 98/15)72/3( 52/16)50/3( 960/0 337/0
 

دهد، والدين نسبت به پسران در مقايسه با دختران استبداد بيشتري را در                  نشان مي  1جدول  
 .در سه شيوه تربيتي ديگر بين دختران و پسران تفاوتي وجود ندارد. دهندتربيت نشان مي

  
 

 ميانگين و انحراف معيار نمرات سبك دلبستگي فرزندان برحسب جنسيت: 2جدول 

 دختر پسر
sig t 

M(S) M(S) 

 ك دلبستگيسب

 فرزندان

 ايمن 18/22)17/7( 82/21)80/6( 938/0 326/0

 هراسان 08/13)56/6( 32/12)96/4( 460/3 001/0

 خاطراشتغال 58/21)66/3( 49/20)51/3( 715/2 007/0

 اجتنابي 69/10)72/3( 59/10)50/3( 448/0 654/0

 /هاي تربيتي والدين بر نوع دلبستگي فرزندانشيوهتأثير                                 /��
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نظر دلبستگي ايمن و اجتنابي تفاوتي وجود دهـد، بـين دختران و پسران از          نـشان مـي    2جـدول   
 . دهندندارد، اما دختران نسبت به پسران دلبستگي هراسان و اشتغال خاطر بيشتري را نشان مي

- سبك والديني براي پيش    4. هاي رگرسيوني آورده مي شود    در ايـن قسمت، نتايج برحسب مدل      

جهت تعيين  . شودده و تحليل مي   صورت يك مدل آورده ش    هاي دلبستگي به  بينـي هـر يـك از سبك       
عنوان متغيرهاي   سبك والديني به   4بيني نوع دلبستگي فرزندان،     تأثيـر نـوع سـبك والديني در پيش        

 .ندزمان وارد معادله رگرسيون شدبين به روش همپيش
 

 
 هاي تربيتي والدين با دلبستگي ايمن فرزندان شيوهيمتغيرتحليل رگرسيون چند: 3جدول 

 سطح

 اريدامعن
β 

 سطح

 داريامعن

 

F 
درجه 

 آزادي
R

2
 R 

 روش

 

هاي وارد شده متغير

 در تحليل

001/0 
131/0 
891/0 

141/0 

340/0 
068/0 
006/0- 
078/0- 

001/0 62/20 

4 
503 

507 

 هم زمان 38/0 14/0

 سبك مقتدر

 سبك مستبد

 رسبك آزادگذا
 اعتناسبك بي

 
ي والدين را با دلبستگي ايمن فرزندان        هاي تربيت ، تحليل رگرسيون چندمتغيري شيوه     3جدول  
هاي تربيتي والدين قابل تبيين      وسيله شيوه واريانس دلبستگي ايمن فرزندان به     %  14دهد،  نشان مي 

>001/0P(دار است دهد، مدل ارائه شده معناداري آن نشان مي   نتيجه آزمون تحليل واريانس و معنا     .  است

دار با دلبستگي ايمن    يتي مقتدر والدين رابطه مثبت و معنا       در اين مدل شيوه ترب    ).  4F و 503=62/20،  
داري اعتنا و آزادگذار رابطه معنا    هاي تربيتي مستبد، بي   و شيوه )  =001/0P<   ، 34/0β(فرزندان دارد   

دار دلبستگي ايمن در     و معنا )  مثبت(كننده مستقيم   بينيشيوه تربيتي مقتدر والدين، پيش     .  ندارند
 . داري نيستندهاي معناكنندهبينياعتنا و آزادگذار پيشهاي تربيتي مستبد، بيفرزندان است و شيوه

 

 
 هاي تربيتي والدين با دلبستگي هراسان فرزندان شيوهيتحليل رگرسيون چند متغير : 4جدول 

 سطح

 داريامعن
β 

 سطح

 داريامعن

 

F 
درجه 

 آزادي
R

2
 R 

 روش

 

متغيرهاي وارد 

 شده در تحليل

057/0 
418/0 
363/0 

007/0 

108/0 
039/0- 

043/0 
152/0 

048/0 765/2 

4 
503 

507 

 هم زمان 13/0 02/0

 سبك مقتدر

 سبك مستبد

 سبك آزادگذار

 اعتناسبك بي

 
هاي تربيتي والدين را با دلبستگي هراسان           ، تحليل رگرسيون چند متغيري شيوه        4جدول  

هاي وسيله شيوه سان فرزندان به   واريانس دلبستگي هرا   %  2در اين مدل،     .  دهدفرزندان نشان مي   
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دهد، مدل  نتيجه آزمون تحليل واريانس و معناداري آن نشان مي          .  تربيتي والدين قابل تبيين است     
اعتناي والدين  در اين مدل شيوه تربيتي بي       ).  4F و 048/0P<  ،76/2=503(دار است   ارائه شده معنا  

هاي تربيتي  و شيوه )  =007/0P<  ،15/0β(د  دار با دلبستگي هراسان فرزندان دار     رابطه مثبت و معنا   
كننده بينياعتناي والدين پيش  شيوه تربيتي بي  .  داري ندارند مستبد، مقتدر و آزادگذار رابطه معنا       

هاي تربيتي مستبد، مقتدر و     دار دلبستگي هراسان در فرزندان است و شيوه        و معنا )  مثبت(مستقيم  
 . نيستندداري هاي معناكنندهبينيآزادگذار پيش

 
 

 هاي تربيتي والدين با دلبستگي اشتغال خاطر فرزندانتحليل رگرسيون چند متغيري شيوه: 5جدول 

 سطح

 داريامعن
β 

 سطح

 داريامعن

 

F 
درجه 

 آزادي
R

2
 R 

 روش

 

متغيرهاي وارد شده 

 در تحليل

983/0 
001/0 
325/0 

843/0 

001/0 
206/0 

046/0- 
011/0 

001/0 454/4 

4 
503 

507 

 هم زمان 22/0 05/0

 سبك مقتدر

 سبك مستبد

 سبك آزادگذار

 اعتناسبك بي

 
هاي تربيتي والدين با دلبستگي اشتغال      ، نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري شيوه       5در جدول   

وسيله خاطر فرزندان به  واريانس دلبستگي اشتغال  %  5در اين مدل،    .  خاطر فرزندان آورده شده است     
 دهد،داري آن نشان مي   نتيجه آزمون تحليل واريانس و معني     .  قابل تبيين است  هاي تربيتي والدين    شيوه

در اين مدل شيوه تربيتي مستبد والدين        ).  4F و 001/0P<  ،45/4=503(دار است   مدل ارائه شده معنا   
هاي و شيوه )  =001/0P<  ،21/0β(خاطر فرزندان دارد     دار با دلبستگي اشتغال    رابطه مثبت و معنا    

-بينيشيوه تربيتي مستبد والدين پيش     .  اعتنا و آزادگذار رابطه معناداري ندارند       ر، بي تربيتي مقتد 

هاي تربيتي مقتدر،   خاطر در فرزندان است و شيوه     دار دلبستگي اشتغال  و معنا )  مثبت(كننده مستقيم   
 .داري نيستندهاي معناكنندهبينياعتنا و آزادگذار پيشبي

 
 گزين فرزندانهاي تربيتي والدين با دلبستگي دوريتغيري شيوهتحليل رگرسيون چندم : 6جدول 

 سطح

داريامعن  
β 

 سطح

داريامعن  

 

F 
درجه 

 آزادي
R

2
 R روش 

متغيرهاي وارد 

 شده در تحليل

938/0  

604/0  

008/0  

076/0  

004/0-  

025/0  

126/0  

100/0  

007/0  574/3  

4 

503 

507 

03/0  17/0  هم زمان 

 سبك مقتدر

 سبك مستبد

گذارسبك آزاد  

اعتناسبك بي  

 
گزين هاي تربيتي والدين با دلبستگي دوري     در نهايت، نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري شيوه       

هاي تربيتي والدين   وسيله شيوه گزين فرزندان به  واريانس دلبستگي دوري  %  3فرزندان نشان مي دهد،     

�
 /هاي تربيتي والدين بر نوع دلبستگي فرزندانتأثير شيوه                                /
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دار دهد، مدل ارايه شده معنا    مينتيجه آزمون تحليل واريانس و معناداري آن نشان         .  قابل تبيين است  
دار با در اين مدل شيوه تربيتي آزادگذار والدين رابطه مثبت و معنا      ).  4F و 007/0P<  ،57/3=503(است  

 اعتناهاي تربيتي مستبد، مقتدر و بي  و شيوه )  =008/0P<   ، 13/0β(گزين فرزندان دارد    دلبستگي دوري 
دار و معنا )  مثبت(كننده مستقيم    بينيگذار والدين پيش   شيوه تربيتي آزاد   .  داري ندارند رابطه معنا 

هاي كنندهبينياعتنا پيش هاي تربيتي مستبد، مقتدر و بي     گزين در فرزندان است و شيوه     دلبستگي دوري 
 ).6جدول (داري نيستند معنا

دار معنادهد، شيوه تربيتي مقتدر والدين رابطه مثبت        بندي نتايج ارائه شده در بالا نشان مي       جمع
دار دلبستگي ايمن در     و معنا )  مثبت(كننده مستقيم   بينيبا دلبستگي ايمن فرزندان دارد و پيش        

اعتناي والدين رابطه مثبت و معنادار با دلبستگي هراسان فرزندان             شيوه تربيتي بي  .  فرزندان است 
شيوه تربيتي  .  ن است دار دلبستگي هراسان در فرزندا    و معنا )  مثبت(كننده مستقيم   بينيدارد و پيش  

كننده بينيخاطر فرزندان دارد و پيش      دار با دلبستگي اشتغال    مستبد والدين رابطه مثبت و معنا        
شيوه تربيتي آزادگذار والدين     .  خاطر در فرزندان است    دار دلبستگي اشتغال  و معنا )  مثبت(مستقيم  

و )  مثبت(كننده مستقيم   بينيشگزين فرزندان دارد و پي     دار با دلبستگي دوري    رابطه مثبت و معنا    
 .گزين در فرزندان استدار دلبستگي دوريمعنا

 

 گيريبحث و نتيجه
كنندگي و پاسخ دهي   كودك انتظارات و باورهايي را درباره ثبات، حمايت         -تعامل اوليه بين والد    

 .شودي او ميوالدين در كودك شكل  مي دهد كه بعدها در بيان هيجانات و رفتارها در طي زندگي راهنما     
كننده نه تنها عملكرد سيستم دلبستگي را در تعاملات مشخص و           هاي تربيتي مراقبت  تفاوت در شيوه  

 بلكه به تدريج تغييرات پايدار و فراگير در عملكرد سيستم دلبستگي ايجاد             ،كوتاه مدت تغيير مي دهد   
هاي ذخيره شده مدل   مدت شخص ذخيره شده و اين دانش            در حافظه بلند    هااين تأثير .  مي كند

جزء مهمي از شخصيت مي شود     ها  اين مدل   ؛آوردوجود مي هاي بازنمائي ذهني را به    كاركردي يا مدل  
بالبي، (در آينده مي شود    فرد   روابط صميمي    هصورت تصوير ذهني، الگو يا راهنمايي براي كلي          و به 

1980 .( 
 شيوه تربيتي    4الدين هستند كه     هاي تربيتي و   دهي والدين، عناصر اصلي شيوه      توقع و پاسخ   
شيوه تربيتي والدين   ).  1999؛ دارلين،   1991بامريند،  (سازند  اعتنا و آزادگذار را مي    مستبد، مقتدر، بي  

ـ كرانينبرگ،  ون آيزندورن و بكرمن    (كننده مستقيم الگوي دلبستگي در كودك است            پيش بيني
 حساس به نيازهاي كودك، الگوي دلبستگي       ده و والدين پاسخ ).  2007؛ پولك،   2006؛ مارتنز،   1997

ايمن و والدين سرد و غيرحساس به نيازهاي كودك، الگوي دلبستگي ناايمن در كودك ايجاد                       
 ). 2006، اسپيرس نوميستر و فينچ، 1997ون آيزندورن و بكرمن ـ كرانينبرگ، (د نمي كن

��/ 
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دار با دلبستگي   ابت و معن   شد كه شيوه تربيتي مقتدر والدين رابطه مث        مشخصدر پژوهش حاضر    
. دار دلبستگي ايمن در فرزندان است      او معن )  مثبت(كننده مستقيم   بينيايمن فرزندان دارد و پيش     

؛ اسپيرس نوميستر و    )1997(ـ كرانينبرگ      مطالعات ون آيزندورن و بكرمن      نيل و  اين يافته با نتايج   
) 2003(؛ كاراواسيلي و ديگران       )2001(هوربوري   ـ    ؛ نيل و فريك    )1998(؛ كارن    )2006(فينچ  

ي گيرشكلبه  دهي  والدين مقتدر با درجه بالايي از توقع و پاسخ          .  هاستيد آن ؤهمخواني دارد و م    
 كمك كرده و فرزندان يك مدل كاركردي مثبت نسبت به خود و                 شاندلبستگي ايمن در فرزندان    

ند كه خودشان قابل دوست داشتن       ها باور دار   آن ،بر اين اساس  .  دهندديگران را در خود رشد مي      
هاي چنين دلبستگي با سلامتي رواني و ساير شاخص           .اندده و پذيرنده  هستند و ديگران نيز پاسخ     

 .طور مثبت رابطه داردهشايستگي اجتماعي ب
خاطر فرزندان دارد و     دار با دلبستگي اشتغال    شيوه تربيتي مستبد والدين رابطه مثبت و معنا          

اين يافته با   .  خاطر در فرزندان است    دار دلبستگي اشتغال  و معنا )  مثبت(مستقيم  بيني كننده   پيش
؛ )2006(؛ اسپيرس نوميستر و فينچ        )1997(ـ كرانينبرگ     نتايج مطالعات ون آيزندورن و بكرمن       

از نظر ناايمن بودن دلبستگي، همخواني       )  2005(؛ گمبل و روبرتس      )2007(؛ پولك   )2006(مارتنز
 دلبستگي ناايمن    شيوه تربيتي مستبد،   علاوه بر آن مطالعه حاضر نشان داد كه       .  هاستيد آن ؤدارد و م  

والدين مستبد با سطح بالايي از توقع به همراه           .  خاطر را در فرزندان ايجاد مي كند        از نوع اشتغال  
 و فرزندان   كندكمك مي خاطر در فرزندان    ي دلبستگي اشتغال  گيردهي به شكل  سطح پاييني از پاسخ   

ك مدل كاركردي منفي نسبت به خود و يك مدل كاركردي مثبت نسبت به ديگران را در خود                       ي
طور مثبت بالاتر   ه اما ديگران را ب     ،كنندارزشي مي آنان نسبت به خود احساس بي      .  دهندرشد مي 

. كنند، در نتيجه براي پذيرش خود از طريق بدست آوردن توجه ديگران سخت تقلا مي                 دانندمي
مصرف وءستگي با سلامتي رواني رابطه منفي دارد و اين كودكان را نسبت به مصرف و س                  چنين دلب 

 .نمايدمواد آسيب پذير مي
-دار با دلبستگي هراسان فرزندان دارد و پيش       اعتناي والدين رابطه مثبت و معنا     شيوه تربيتي بي  

اين يافته با نتايج مطالعات     .  دار دلبستگي هراسان در فرزندان است     و معنا )  مثبت(كننده مستقيم   بيني
؛ )2006(؛ مارتنز   )2006(؛ اسپيرس نوميستر و فينچ        )1997(ـ كرانينبرگ   ون آيزندورن و بكرمن    

 هاست؛از نظر ناايمن بودن دلبستگي، همخواني دارد و مؤيد آن         )  2005(؛ گمبل و روبرتس     )2007(پولك  
اعتنا با دلبستگي دوري    ه شيوه تربيتي بي   مبني بر اين ك   )  2003(اما با يافته كاراواسيلي و ديگران        
هاي پژوهشي  يافته)  2003(برخلاف يافته كاراواسيلي و ديگران       .  گزين رابطه دارد، همخواني ندارد     

، )2007ميكولينسر و شاور،    (اعتنا در كودكان خود دلبستگي اضطرابي        دهد كه والدين بي   نشان مي 
 ).2011رالي،  (كنند  و خشونت ايجاد مي   )  1975بالبي،  ؛  1982آينسورث،  (پرخاشگري، ترصد، نااميدي    

-اين كودكان بدترين بازده را در شايستگي شناختي يا اجتماعي، عملكرد تحصيلي و سلامتي روان                 

 /هاي تربيتي والدين بر نوع دلبستگي فرزندانتأثير شيوه                                /��
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به ).  2005پلرين،  (آميز و سوءمصرف مواد نيز دارند       چنين رفتارهاي مخاطره  همها  آن.  شناختي دارند 
دهد كه كودكان با دلبستگي هراسان با        زه دلبستگي نشان مي    هاي مطالعات حو  همين طريق يافته  

بارسولومو و هوروويتز،   (شوند  مند مشخص مي  مشكلات بين فردي، مهار اجتماعي و نبود رفتار جرأت         
اوبجي و برانت،   (نفس پايين هستند     اين كودكان مستعد استرس مزمن، افسردگي و عزت         ).  1991
 شود ملاحظه مي  بدين ترتيب ).  2007ميكولينسر و شاور،    (د  و سوءمصرف الكل و حشيش دارن      )  2009

 .اعتنا با ويژگي كودكان دلبستگي ناايمن هراسان همخواني دارد         كه ويژگي كودكان داراي والدين بي     
شود در فرزندان مدل     ـ سهل انگار و بي توجه دارند كه منجر مي          كننده تربيتي ترد  اين والدين شيوه  

اين كودكان باور ندارند كه ارزش دوست داشته        .   خود و ديگران ايجاد شود     كاركردي منفي نسبت به   
شود چنين دلبستگي باعث مي   .  دانندقابل اطمينان و طردكننده مي    شدن دارند و ديگران را نيز غير       

 ). 1999دارلين، ( عملكرد ضعيف تري داشته باشند ياين كودكان در تمام حيطه هاي رواني ـ اجتماع
گزين فرزندان دارد و     دار با دلبستگي دوري    ي آزادگذار والدين رابطه مثبت و معنا         شيوه تربيت 

اين يافته با نتايج    .  گزين در فرزندان است   دار دلبستگي دوري  و معنا )  مثبت(بيني كننده مستقيم    پيش
 ؛ كـارن )2006(؛ اسپـيـرس نـوميستـر و فينچ      )1997(ـ كرانينبرگ   مطالعات ون آيزندورن و بكرمن    

ها نيست، اما با نتايج مطالعات نيل       از نظر ناايمن بودن دلبستگي، همخواني ندارد و مؤيد آن         )  1998(
از نظر ناايمن بودن دلبستگي، همخواني دارد و مؤيد          )  2007(و پولك   )  2001(و فريك ـ هوربوري     

 آزادگذار نه   شود نتايج مطالعات در خصوص بازده شيوه تربيتي       طور كه ملاحظه مي   همان.  ها است آن
تنها ضد و نقيض است بلكه به صراحت نيز بيان نشده است كه آزادگذاري فرزندان كدام نوع                          

هاي تربيتي و دلبستگي و     مرور ادبيات پژوهشي حوزه شيوه    .  كنددلبستگي ناايمن را پيش بيني مي      
هاي وزه شيوه مطالعات ح .  كندهاي اين دو حوزه تا حدي اين ناهمخواني را برطرف مي             پيوند يافته 

دهد، كودكان والدين آزادگذار، عزت نفس بالاتر دارند، اما انگيزه پيشرفت پايين،               تربيتي نشان مي  
؛ 1999دارلين،  (عملكرد ضعيف  در مدرسه و ميزان بالاي مشكلات رفتاري و مصرف مواد دارند                    

ب و ناپخته هستند و     بيان كرد كه كودكان والدين آزادگذار مضطر       )  1967(بامريند  ).  2005پلرين،  
دهد، به همين منوال مطالعات حوزه دلبستگي نشان مي           .  خودكنترلي و خوداتكايي پايين دارند      

 شودگزين، حس ارزشمند بودن دارند اما عدم اطمينان به ديگران باعث مي             اشخاص با دلبستگي دوري   
رد نياز به ديگران از      .  نندها خود را در مقابل نااميدي با اجتناب از رابطه نزديك محافظت ك               كه آن 

گزين با خودكفايتي افراطي و اجتناب از برقراري رابطه با ديگران             سوي اشخاص با دلبستگي دوري     
. مصرف مواد ارتباط دارد    وءگزين با س  دلبستگي دوري ).  1991،بارسولومو و هوروويتز    (شودابراز مي 

ي يا بالا بردن خلق مثبت به مصرف الكل       گزين براي اجتناب از وابستگي عاطف     افراد با دلبستگي دوري   
شود، ويژگي كودكان داراي والدين     طور كه ملاحظه مي   همان).  2007ميكولينسر و شاور،    (مي پردازند  

گير والدين آسان .  گزين تاحد زيادي همخواني دارد    آزادگذار با ويژگي كودكان دلبستگي ناايمن دوري      
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 دلبستگي  گيري شكل موجبدهي  راه سطح بالايي از پاسخ    با سطح پاييني از توقع به هم       )  آزادگذار(
 و فرزندان يك مدل كاركردي مثبت نسبت به خود و يك مدل                  شوندگزين در فرزندان مي    دوري

آنان حس ارزشمند بودن دارند اما عدم        .  دهندكاركردي منفي نسبت به ديگران را در خود رشد مي          
در مقابل نااميدي با اجتناب از رابطه نزديك محافظت          شود كه خود را     اطمينان به ديگران، باعث مي    

چنين دلبستگي با سلامت رواني رابطه منفي دارد و اين كودكان را نسبت به رفتارهاي                       .  كنند
 . آورده شده است7گيري در جدول خلاصه نتيجه. كندآميز آسيب پذير ميمخاطره

 
 

 الدين بر نوع دلبستگي فرزندانهاي تربيتي وگيري تأثير شيوهخلاصه نتيجه: 7جدول 

واره شناختي تعاملات بعدي طرح

 كودك
 عناصر تربيتي والدين

 نگرش به خود نگرش به ديگران

نوع دلبستگي 

 فرزند

 نوع شيوه

 تربيتي والدين
 توقع پاسخدهي

 بالا بالا مقتدر ايمن مثبت مثبت

 بالا پايين مستبد خاطراشتغال منفي مثبت

 پايين بالا آزادگذار گزيندوري مثبت منفي

 پايين پايين اعتنابي هراسان منفي منفي
 

در پاسخ به فرضيه مطرح شده در پژوهش حاضر، نتايج نشان داد كه شيوه تربيتي اقتداري                       
اين .  اي ندارد گانه دلبستگي ناايمن رابطه   انجامد و با ابعاد سه    والدين به دلبستگي ايمن در فرزندان مي      

 شيوه تربيتي مستبد والدين به دلبستگي ناايمن      .  طالعات اين حوزه همخوان و هماهنگ بود      يافته با م  
-دوريهراسان و   (  انجامد و با دلبستگي ايمن و دو بعد دلبستگي ناايمن            در فرزندان مي   خاطراشتغال

مخوان و  اين يافته نيز از نظر ناايمن بودن دلبستگي، با مطالعات اين حوزه ه              .  اي ندارد رابطه)  گزين
 يافته پژوهش حاضر مشخص كرد كه شيوه تربيتي مستبد والدين به                ،علاوه بر آن  .  هماهنگ بود 

اعتناي والدين به دلبستگي ناايمن      شيوه تربيتي بي  .  انجامد مي خاطر اشتغال دلبستگي ناايمن از نوع   
-دوري و   خاطرغالاشت(انجامد و با دلبستگي ايمن و دو بعد دلبستگي ناايمن            در فرزندان مي    هراسان

اين يافته از نظر ناايمن بودن دلبستگي، با مطالعات اين حوزه همخوان و                  .  اي ندارد رابطه)  گزين
اعتنا با  كه دريافته بودند شيوه تربيتي بي      )  2003(اما با يافته كاراواسيلي و ديگران         هماهنگ بود   

نجام شده اين حوزه يافته       مرور مطالعات ا   .  گزين رابطه دارد، همخواني نداشت      دلبستگي دوري 
 .ها در جهت تأييد يافته پژوهش حاضر بود         اين يافته .  را تأييد نكرد  )  2003(كاراواسيلي و ديگران     

اعتناي والدين به دلبستگي ناايمن      يافته پژوهش حاضر مشخص كرد كه شيوه تربيتي بي         ،علاوه بر آن  
در فرزندان  گزين   دوري به دلبستگي ناايمن  شيوه تربيتي آزادگذار والدين      .  انجامدهراسان مي   از نوع 
 .اي ندارد رابطه)  خاطراشتغالهراسان و   (انجامد و با دلبستگي ايمن و دو بعد دلبستگي ناايمن              مي

نتايج مطالعات در اين زمينه نه تنها ضد و نقيض بود، بلكه به صراحت نيز بيان نشده است كه                           
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هاي دو حوزه    با پيوند يافته   .  كندبيني مي  را پيش   آزادگذاري فرزندان كدام نوع دلبستگي ناايمن       
 مشخص شد كه    هاي تربيتي و دلبستگي نه تنها وضوح بيشتري به نتايج مطالعات داده شد بلكه             شيوه

 . انجامد ميگزين دوريشيوه تربيتي آزادگذار والدين به دلبستگي ناايمن از نوع
در كنار هم قرار دهيم به نتايج         دو حوزه را      اين    مطالعات هاياگر يافته پژوهش حاضر و يافته      

 كه از فرزندان خود انتظار رفتارهاي پخته دارند، كنترل              يوالدين مقتدر .  رسيمجالب توجهي مي  
كننده بوده و خود را در كارهاي        چنين گرم، با محبت و حمايت       هم ،كنندرفتاري دارند و نظارت مي    

در نتيجه فرزندان نگرش مثبت     .  دهند فرزندان رشد مي   دلبستگي ايمن را در     ،كنندكودكان درگير مي  
واره شناختي آنان را از رفتارهاي پرخطر محافظت كرده و          چنين طرح .  كنندبه خود و ديگران پيدا مي     

 كه توقع دارند     يوالدين مستبد .  آوردشناختي، كفايت و شايستگي را به ارمغان مي          سلامت روان 
هاي فرزندان را كنترل    رند و از آنان اطلاعت كنند، رفتارها و نگرش         فرزندان به بزرگترها احترام بگذا    

، كنندكننده نبوده و خود را در كارهاي كودكان درگير نمي               كنند، گرم، بامحبت و حمايت      مي
در نتيجه فرزندان نگرش منفي به خود و        .  دهند را در فرزندان رشد مي     خاطردلبستگي ناايمن اشتغال  
چنين طرحواره شناختي نه تنها آنان را مستعد رفتارهاي            .  كنندپيدا مي نگرش مثبت به ديگران      

را در آنان تضعيف خواهد     نفس  شناختي، شايستگي اجتماعي و عزت    پرخطر كرده بلكه سلامت روان    
هيچ كوششي براي كنترل رفتاري      .  كننداعتنا كه حمايت و توجهي به فرزندان نمي         والدين بي .  كرد

 را  دلبستگي ناايمن هراسان  .  مانندد و در زندگي آنان تا حدي بدون دخالت مي         دهنكودكان انجام نمي  
چنين .  كننددر نتيجه فرزندان نگرش منفي به خود و ديگران پيدا مي             .  دهنددر فرزندان رشد مي    

 بلكه بدترين بازده را در شايستگي       ،كندطرحواره شناختي نه تنها آنان را مستعد رفتارهاي پرخطر مي         
والدين آزادگذار  .  خواهد داشت شناختي در پي   اجتماعي، عملكرد تحصيلي و سلامت روان        شناختي،

توقع، كنترل رفتاري    در نتيجه رفتارهاي بي     ،دهندكه گرمي و پذيرش مثبت به كودكان نشان مي          
 از كودكان رفتار پخته نمي خواهند، از برخورد با كودكان اجتناب مي كنند و                     ،دهندنشان نمي 
-دلبستگي ناايمن دوري    ،ها و انضباط رفتاري كودك دارند      هاي كمي در مورد مسئوليت     درخواست

 منفي به   ي مثبت به خود و نگرش       يدر نتيجه فرزندان نگرش    .  دهند را در فرزندان رشد مي       گزين
چنين طرحواره شناختي عزت نفس بالاتر، مهارت اجتماعي بهتر اما انگيزه              .  كنندديگران پيدا مي   

خواهد ل تحصيلي و عيار بالاي مشكلات رفتاري را در پي             ئ با مسا  كمترن، درگيري    پيشرفت پايي 
 .داشت

هاي تربيتي  كه شيوه   دهدهاي تربيتي والدين و دلبستگي نشان مي        نتايج مطالعات حوزه شيوه    
عنوان جزء مهمي از    ترين نقش را در دلبستگي فرزندان دارد و نوع دلبستگي فرزندان به             والدين مهم 

تأكيد پژوهش حاضر به نقش بنيادين و         .  دهدت، تعاملات بعدي او را تحت تأثير قرار مي           شخصي
هاي تربيتي را بيش از پيش ضروري        هاي تربيتي والديني، لزوم توجه والدين به روش         اساسي شيوه 
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ر هاي تربيتي مستبدانه، آزادگذا    فراگيري شيوه تربيتي اقتداري و اصلاح روش       ،بدين لحاظ .  نماياندمي
 . كندها به والدين توصيه مياعتنا را در خانوادهو بي

هاي مختلف تربيتي والدين را در ايجاد نوع دلبستگي فرزندان           پژوهش حاضر توانست تأثير شيوه    
هاي تربيتي والدين را در ايجاد ابعاد       شود، تأثير شيوه  هاي آتي توصيه مي   براي پژوهش .  كندبينيپيش
... ل خانوادگي، تحصيلي، شغلي و    ئتارهاي اجتماعي، فرايندهاي شناختي، مسا     گانه دلبستگي بر رف    4

 . مورد بررسي قرار دهند
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